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نامة  قويوچى مرادپاشا به شاه ايران1
محمد گناى2
ارتان گوكمن3
مترجمان4 : اسرى دوغان،5 مهرى آريانفر6 

1. Mehmet Günay  Kuyucu Murat Paşa’nın İran Şahı’na gönderdiği Mektp, Ertan Gökmen,
(Akademi Araştırmalar Dergisi,Yıl 10 sayı 38 2008 Ankara) ,s 99-124.

2. استاديار دانشگاه جلال بايار دانشكده علوم انسانى، عضو هيئت تاريخ.

3. استاديار دانشگاه جلال بايار دانشكده علوم انسانى، عضو هيئت تاريخ.
4. خوانندگان عزيز در نظر داشته باشند كه اين سند، سند تاريخى ارزشمندى است به زبان تركى قديم استانبولى كه 
خود به يك متخصص زبان تركى عثمانى قديم با اطلاعات افزون تاريخى، نيازمند است. حال آنكه مترجمان حاضر 
ــتند. ابتدا هدف تحويل  ــتند؛ لكن متخصصان آن متن  نيس ــرى دوغان و مهرى آريانفر) هر دو طلاب تاريخ هس (اس
يك اثر تاريخى به پژوهندگان و علاقمندان به تاريخ بود. پس سعى شد جهت حفظ شكل سند؛ لغات فارسى قديم 
ــتند. اگر چه يكى از مشخصات اسناد و كتب قديم  ــود. لذا برخى جملات طولانى و گاه نامفهوم هس ــته ش عيناً نوش
تركى استانبولى، طولانى  بودن جملات آنهاست كه مترجم را با دشوارى روبرو مى كند؛ چنان كه مترجم براى ترجمه 
نيازمند روشن كردن  جمله و كوتاه تر كردن آن است. اين مسأله، موضوعى بغرنج در جمله سازى است، بنابراين هر 

اشتباه يا نقص جمله ناشى از اين مورد مي باشد.
ــندگان مقاله، تحت عنوان «محتواي نامه» پس  ــمت آخر توضيحات نويس نكته ى دوم اينكه، به دلخواه مترجمان، قس
ــده است. پاراگراف با عنوان مدخل نيز  تلخيصى از يك قسمت  ــپس متن نتيجه گيرى اضافه ش از متن نامه قيد  و س

مقاله است كه براى روشن تر شدن مقاله ترجمه و با اين عنوان قيد شده است.
واما، اين اثر اولين ترجمه و راهنما از سندى ارزشمند است و اثرى پيشرو محسوب مي شود. راه دوباره بازبينى اين 

اثر باز است و انتقاد منتقدان بزرگ وار، كمكى بزرگ در راستاى تاريخ و مترجمان اين اثر مي باشد. 
5. دانشجوى دكتراى تاريخ تمدن دانشگاه تهران.

6. فارغ التحصيل گرايش آسياى مركزى و قفقاز دانشگاه تهران. 
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مدخل
ــتادن نامه توسط ايلچيان و تعاطى  ــكلات بين دولت ها يكى از راه هاى ترجيح داده شده؛ فرس در حل مش
ــى بين دولت ايران و عثمانى و نيز صلح،  ــبات سياس ــت. معمولا˝ براى حل مسائل موجود در مناس نامه اس
ايلچيانى فرستاده مى شد؛ در آرشيو و كتابخانه هاى تركيه در خصوص اين نوع فعاليت ها، با اسناد و معلومات 
ــور تركيه است داراي  زيادى روبرو مى شويم.كتابخانه  ى مركز شهرمانيسا كه يكى از كتابخانه  هاى مهم كش
تعداد زيادى اسناد با محتواى مهم وكتب چاپ سنگى ناياب را دارا است رساله ى نامه ى قويوچى مراد پاشا 
به شاه ايران به شماره ي   5685/2  در ليست اين كتابخانه قيد شده است. تاريخ آن 1017 ه.ق، به خط تعليق 
ــان مى دهد. نامه هر چند در  ــى باشد. اين نمونه، نوع فعاليت هاى ايلچى گرى را به ما نش ــل 8 ورق م و شام
ــت لكن در تيتر نامه، نام مراد پاشا و سلطان  ــت آثار نسخه هاى خطى با عبارت فوق الذكر قيد شده اس فهرس
ــده ى مراد پاشا به شاه ايران، يك  ــتاده ش ــت، نامه ى فرس ــد، توجه ما را به خود جلب مى كند. واضح اس احم
ــت كه براى پادشاه ارسال شده است. صورت اين نامه نيز با همين محدوده ى تاريخى  صورت اطلاعاتى اس

در اثر نوشته شده ى عبداالله افندى، رئيس الكتاب به نام دستورالانشاء، موجود است.
ــليمانيه به شماره ي 3332، موجود  ــعد افندى در كتابخانه ي س صورت ديگرى از اين نامه در قسمت اس
است. تيترهايى به رنگ قرمز در اين نامه وجود دارد ولى جاى تيتر ابتدايى نامه خالى گذاشته شده است. ما 
ــناد بسيار مهم در  با متن نامه ي مورد ذكر، اين نامه را معرفى مى كنيم و باور داريم كه اين نامه يكى از اس

زمينه ي روابط سياسى ايران و عثمانى است.
ــادى ندارد و اندك تفاوت هاي  ــاء، تفاوت هاى زي ــا متن اين نامه با متن قيد شده در اثر دستورالانش و ام
ــتر نامه، اطلاعاتى در  ــت. همچنين براى تفهيم بيش ــن دو متن نيز در پاورقى قيد شده اس ــود ميان اي موج
خصوص تصحيح متن؛ چون زندگى نامه ى افراد، اوضاع آن زمان و  نيز  درباره ى سير علايق دول عثمانى 

و ايران در آن زمان، ارائه شده است.

1- قويوچى مراد پاشا و جلاليان
ــت. مراد پاشا قبل از اينكه به منصب  ــان اهل دوشيرمه كرووات1 بود و در اندرون آموزش ديده اس ايش
صدراعظمى منصوب شود، در ايلات و سنجاق هاى گوناگون دولت عثمانى به شغل مديريت اشتغال داشت. 
ــال 1585 م بيگ قرامان بود و اثناى جنگ تبريز با فرو  ــال1576 م بيگلربيگى يمن بود.  درس وى طى س
رفتن پاى اسبش در يك گودال، زمين افتاد و اسير ايرانيان شد. سال 1590 م به علت صلح دولت عثمانى با 
دولت ايران به استانبول بازگشت  و به بيگلربيگى قبرس منصوب شد. سال 1595م. در حالى كه بيگلربيگى 
دياربكر بود در سفر اتريش شركت كرد.2 در طول سفر اتريش در سال هاى متمادى وى در جبهه مجارستان 

1. Cengiz Orhonlu ,Kuyucu Murat Paşa,İA, VIII (İstanbul,1993 s 651 ,İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı,Osmanlı Tarihi,III,KısımI,Ankara ,1988) s.363. 
2. idib.
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(هونگارى)، وظيفه دار بود. هنگامى كه صدراعظم لالا، محمد پاشاى سردار، به سفر ايران راهى شد؛ ايشان 
به سردارى اتريش منصوب گرديد وكوشش هايى را كه صدراعظم براى اتمام جنگ و صلح آغاز كرده بود را 
به اتمام رساند. وى در سال 1606م. معاهده نامه  ى زتواتروق را امضاء كرد و به بلگراد بازگشت. زمانى كه در 
بلگراد اقامت داشت، خط همايونى را به همراه مهركه منصوب شدنش به مقام صدراعظمى را اعلام مى كرد، 
دريافت نمود. چرا كه صدراعظم درويش پاشا در سال 1606م/1015 ه.ق،كشته شده بود. در اين دست خط 
همايون، پادشاه نوشته بوده كه پادشاه بدون اينكه تحت تأثير شخص يا خواهش شخصى باشد، اين كار را 
ــان بوده است. مراد پاشا بلگراد را ترك كرد و به استانبول آمد  ــت و اين انتصاب فكر خود ايش انجام داده اس
و به تهيه ى اسباب سفر بر جلاليان كه در آناطولى شورش كرده بودند، پرداخت.1 پس از اتمام تدارك سفر، 
به سوى جلاليان رفت. سال 1016ه.ق/1604م، جانبولاد اوغلو جلالى را در نزديكى اسكندرون در "دربى" 
واقع در جنوب تنگه بلن، مغلوب و مجبورش كرد به حلب عقب نشينى كند. جانبولاد اوغلو در اينجا نيز نماند 
و به استانبول رفت و به پادشاه التجا پناه برد.2 مراد پاشا زمستان را  درحلب گذراند. پس از آن در موسم بهار 
به سوى قلندر اوغلوكه در آنقره، اژه و مرمره، فعاليت مى كرد ، رفت. او را در تنگه ى گوكسون در مجادله اى 
ــال 1017ق/1608 م، در مجادله اى كه اتفاق افتاد، شكست خورد و پس  ــخت گرفتار كرد. قلندر اوغلو س س
از چندى مخالفت در اطراف شهر بايبورد، وى نيز به طرف ايران رفت. مراد پاشا زمانى كه به سيواس رسيد 
ــه نيروهاى قلندر اوغلو ملحق شود؛ تصميم گرفت از طرف  ــى شنيد كه ميمون برادر طويل قصد دارد ب وقت
ــكر خود مسير را  ــات و شبين قره حصار، از ورود آنها، جلوگيرى كند. يك هفته با لش ــق توق ارزروم و از طري
طى كرد و به نيروهاى ميمون رسيد به آنها شبيخون زد. يك قسمت از نيروهاى آنها را شكست داد. كسانى 

كه نجات يافتند، همراه با نيروهاى قلندر اوغلو به شاه ايران، پناه بردند.3 
ــيد. مشاوران پادشاه در اين نامه همايون،  هنگام ورود مراد پاشا به بايبورد، يك نامه از همايون جديد رس
ــلاق كند و در بهار  به سوي ايران،  ــت نوشته شده بود كه وى به ارزروم قش نظر داده بودند. در اين درخواس
ــال خود بگذاريد." صاحب  ــده بود، مراد پاشا گفت: "ما را به ح ــود. هنوز آناطولى از اشقيا پاك نش ــازم ش ع
كار،كار را بلد است. به سخن هر كسى اهميت ندهيد. ابتدا دشمنان واقع در درون كشور خود را از بين ببريم 
ــفر كنيم.4 پس از اين در آناطولى نماند و 9 رمضان سال 1017ه.ق مطابق با 1608م به  ــپس به ايران س س

استانبول رفت.5 

1. Peçevi İbrahim Efendi, Tarihi- i Peçevi,Haz.Bekir Sıtkı Baykal,(cII,Ankara ,1922) ,s 311
2. A.g.e s 312
3. A.g.e,Uzunçarşlı ,s 103 ,Hayrullah Efendi,Osmanlı Devleti TArihi,Haz.Zuhuri Danışman,cVII 
,;İstanbul,1992),s78 ,Celali İsyanları ileilgili detaylı bilgiiçin bknz Mustafa Akdağ,Türk 
Halkının Dirlik ve Düzenlik KAvgası ,Celali İSyanları ,(İstanbul 1995), Fatma Acun,Celali 
İsyanları,(Türkler IX ,Ankara,2002),695 
4. Joseph Von Hammer ,Osmanlı Devleti TArihi,Çev.Mehmet Ata Bey,c.VIII,İstanbul ,1985,s 
106
5. Naima Tarihi,cçI s 238 ,Solakzade Mehmet Hemdemi,Çelebi,Solakzade Tarihi,Haz.Vahid 
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ــكودار رفت.  ــفر ايران مى رود. وى به اس ــراد پاشا با باقيمانده ى جلاليان چنان رفتاركرد كه گويا به س م
ــرف آيدين فعاليت  ــف پاشا را كه در اط ــازاده نوشت. اويس پاشازاده توانست يوس ــى به اويس پاش نامه ه اي
ــپس او را از بين برد. بار ديگر موصلى چاوش را، كه در طرف  ــاند. س ــكودار بكش مى كرد با اين نامه به اس
ــمت قونيه كشاند و در آنجا او را  ــين) ياغى گرى مى كرد، با كمك والى قونيه ذولفقار پاشا، به س ايچل (مرس

به قتل رساند.
ــته شدگان آنها به 65  در اثنايى كه مراد پاشا به از ميان برداشتن فعاليت جلاليان پرداخته بود، تعداد كش
ــتانبول رفت. تابستان  ــيد.1 قويوچى مصطفى پاشا بعد از موفقيت كسب شده، به طرف اس يا 70 هزار نفر رس

را جهت تدارك ديگر سفرها، گذراند.2

2 – روابط ايران و عثمانى در نيمه ى دوم قرن 16 ميلادى
ــى كه براى دولت عثمانى تهديد و خطر  محسوب مى شدند در غرب شامل  ــن قرن اولين دولت هاي در اي
اتريش و مجارستان و در شرق شامل ايران بودند. ايران با استفاده از توجه عثمانيان به خطر غرب دائم، به 

خاك عثمانى هجوم مى آوردند. 
ــت، به عثماني  ــران ( 1576 -1524) حاكميت داش ــال بر تخت اي ــال 54 س ــب3  كه از س شاه طهماس
ــال 1553 م جنگ نموده و مغلوب شد. وى سرانجام مجبور  ــى كرد، سلطان سليمان قانونى در س لشكركش
ــور آذربايجان، تبريز،  ــال 1555م، امضاء كند. بر مبناى اين معاهده،كش ــيه را در س شد، معاهده نامه ى آماس

آناطولى شرقى، عراق عرب، به دولت عثمانى واگذار شد.4 
ــال 1576م، ادامه داشت.  ــب در س ــليم دوم تجديد شد و تا وفات شاه طهماس اين معاهده در دوره ى س
اسماعيل دوم كه به جاى وى به تخت سلطنت نشست (1576-1578)، معاهده ى دوستى با دولت عثمانى 
را تجديد كرد. پس  از مرگ او نيز خدابنده، پسر شاه طهماسب، به تخت سلطنت در ايران نشست (1578-
ــال 1578م، دولت عثمانى به دولت ايران  ــر روابط بين دو دولت تيره شد. س ــن ميان بار ديگ 1587). در اي
ــده كه آغاز جنگ را مخالف با  ــرعسكرى به لالا محمد پاشا، واگذار شد. خدابن ــلان جنگ داد. وظيفه س اع
منافع ايران ديد، پيشنهاد صلح داد. هر چند عمرش كفاف نكرد و شاه عباس ( 1628-1587) كه به جايش 

به سلطنت رسيد، صلح را نپذيرفت و جنگ ادامه پيدا كرد.
ــاد پاشا و در شرق با خان اوزبك،  ــردار فره ــاه عباس كه در دو جبهه درگير جنگ بود- در غرب با س ش
عبداالله خان - فهميد كه نمى تواند در يك زمان با دو طرف بجنگد، لذا  مجبور به صلح با دولت عثمانى شد. 

Çubuk,Ankara ,1989 ,s 495 , 
1. Uzunçarşılı,age,III kızım s 113 
2. idib,s 317.
3. Bekir Kütükoğlu,Şah Tahmasb,İA,XI ,İstanbul ,1979 ,s 637
4. İlhan Şahin Feridun Emecan,Amasya Antlaşması,DİA,c.III,İstanbul,1991,s 4 
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فرهاد پاشا، پسر برادر شاه را گروگان گرفت و به همراه مهدى قلى خان به استانبول فرستاد. سال 1590م، 
ــده، تبريز، آذربايجان،  ــتانبول بسته شد. بر مبناى اين معاه ــا نام صلح فرهاد پاشا، در اس ــده نامه  اى ب معاه
ــن معاهده همچنين شامل بندهايي بود  ــتان و شهر زور، به عثمانيان واگذار شد. اي ــان، لرس شيروان،گرجست
چون: شاه و دوستانش حق ندارند درباره ى اصحاب پيغمبر و خلفاى آن، سخن بدى بيان كنند و بايد حركات 
ــاكنان اهل سنت ترك كنند. پس از امضاء معاهده، ياغيان و عاصيان واقع در  نفرت آميزشان را نسبت به س

قلمرو دو طرف در صورت التجا بردن به طرف مجاور، از دو طرف پذيرفته نشوند.1 
ــراى تبريك به  ــخ  29  نوامبر 1590 م ب ــاس، در تاري ــتادن ايلچى شاه عب ــح  با فرس ــن دوره ي صل اي
تخت نشينى محمد سوم،13 سال به طول انجاميد. لكن هنگامى كه شاه عباس با اعمال حاكميت كامل در 
مملكت خود با برخى كشورهاى اروپا بر عليه عثمانى متحد شد؛ دوران صلح به پايان رسيد. زمانى كه دولت 
ــران شورش كرد و تبريز، ايروان،  ــى كه در آناطولى حاكميت مى كردند، درگير بود؛ اي ــى با جلالى هاي عثمان
ــال 1603 م، با مرگ  ــت داده بود، دوباره فتح نمود.2  در س گنجه، دربند و نخجوان را كه پيش از اين از دس
ــينان پاشا به سردار لشكري عثمانى به سوى ايران،  ــينى احمد اول، جاغلزاده س ــوم  و به تخت نش محمد س
تعيين شد. در سال 1604م سينان پاشا بعد از قشلاق كردن در وان، به تبريز رفت و محاربه اى در سلماس 
انجام داد، ابتدا پيروز شد صفر پاشا، بگلربيگى ارزروم دشمن را تا فاصله ى زيادى تعقيب كرد در نتيجه تعداد 
ــكر عثمانى به مقدار زيادى  كم شد، شاه عباس اين فرصت را غنيمت شمارد و فى الفور   ــربازان مركز لش س
ــكر عثمانى شكست خورد. سينان پاشا، به ديار بكر عقب نشينى كرد و در  ــكر شبيخون زد و لش به مركز لش
همانجا درگذشت.3 بار ديگر لالا محمد پاشا، به سوى ايران فرستاده شد ولى وى نيز در سال 1610 م، فوت 

كرد4 و سردارى لشكر عثمانى در حمله به ايران به قويوچى پاشا، واگذار گرديد.5 
مراد پاشا كه تداركات لازم را فراهم نموده بود با فرا رسيدن موسم بهار از اسكودار به مرز ايران رو نمود 
و به تبريز رفت و پس از خرابى آنجا بازگشت. شاه ايران در كوه سرخ آب، حوادث را مشاهده مى كرد، ايشان 
نامه اى را همراه ايلچى خود به نام شمس الدين آقا به سوى مراد پاشا، فرستاد و در اين نامه عثمانيان را سبب 
نقض صلح، بر شمرد و مظفر بودن ايرانيان و اسارت قاضى محمدگيراى و قاضى اسلام گيراى را يادآورى 
ــب منعقد شده بود، اشاره كرد. مطابق با  ــليمان و شاه طهماس ــلطان س كرد. وى نيز به معاهده اى كه بين س
اساس معاهده نامه، معاهده نامه ى جديدى را درخواست كرد تا صلحى جديد برقرار شود. وى چنين مى گفت: 
شاهى كه بنده ى مخلص و صادق پادشاه است با نيت شدت دشمنى، مى خواهد ارزش دوستى خود را به شما 
نشان بدهد. زيرا كسى كه دشمنى قدرتمند ندارد، نمى تواند دوست خوبى هم داشته باشد. اگر با تكاليف من 

1. Bekir Kütükoğlu ,Osmanlı İran Münasebetleri,İstanbul,1993,s 197
2. Feridun Emecan ,Osmanlı Siyasi Tarihi,Kuruluştan Küçük KAynarcaya,Osmanlı Devleti 
Tarihi,Ekmeleddin İhsanoğlu,(İstanbul 1999)، s 47 
3. Kütükoğlu,s 269
4. A.g.e 269
5. Kütükoğlu,s 269 Uzunçarşılı ,cIII ,kısım I s 66
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ــت، احوال به ظهور خواهد آمد. مراد پاشا با خيرالدين  موافقت نمى كنيد در وراى پرده ى تقدير كه مخفى اس
چاوشى كه به همراه شمس الدين آقا بازگشت، نامه اى در جواب، براى ايشان فرستاد :1

ــدگان پادشاه هستند. اگر كه  ــاير بن ــربازهاى تاتار مباهات مى كنيد، تاتارها مانند س ــه شده شما با س گفت
ــان اسير شده باشد دنيا چنين است. انسان در اول الامر، يك بار مغلوب شده و يك بار غالب مى شود.  خانش
اگر اسراى شما شمرده شود به دليل تطويل شمرده شدن، باعث خجالت است. اگر در ممالكى كه خطبه ى 
ــود من نيز بنده ى عمل مانده ى پادشاه هم در اميد آن  ــاه در آنجا خوانده مى شود  قصريت و اعتذار ش پادش
ــخنم پذيرفته مى شود. پس از اينكه ما بين شما داخل شويم، صلح وصلاح را در پيش خواهم  هستم كه س
ــنور باز مى گردم. والا پادشاه نيز رضايت همايونى ندارد  ــنور و تعيين س گرفت و كما فى الاول بعد از قطع س
ــالها بود كه در اين طرف قشلاق  ــلام س ــراى دنيا باشد. عساكر اس كه خواهان حاكميتى چون عباس در س
ــه عنايت االله تعالى انتقام  ــت را بپذيرند ب ــعى دارند تا صورت مقدرى كه در تقدير وراى پرده اس ــرده و س ك

گرفتن، مقدر است.  
سرانجام، هنگام حضور صدراعظم مرادپاشا به قشلاق ارزروم در تاريخ 27 جمادى الاخر سال 1016ه.ق/16 
ــب با خواست هر دو  ــت. حاصل، نامه اى بود كه صلحى متناس ايلول 1610 م ، خيرالدين پاشا از ايران بازگش
ــنهاد شد. صدراعظم در مقابل تكليف اين صلح، نامه اى نوشت و خواهان آن بود كه شاه همه ى  طرف پيش
مناطقى را كه پيش از اين در آنها به نام پادشاه عثمانى خطبه خوانده مى شده را بازگرداند. شاه در نامه سوم 
خود براى اين مناطق ضبط شده، به نام تضمينات هر سال 200 بار ابريشم تكليف كرد. مراد پاشا اين تكليف 

را همراه ايلچى به استانبول فرستاد. خود نيز به علت فرا رسيدن زمستان، به دياربكر عقب نشينى كرد.
ــيده بود، بدون اينكه بين دو طرف صلح برقرار كند. اين حادثه  ــالگى رس در حالى پاشا فوت كرد به 90 س

در 25 جمادى الاول 1020ه.ق / 15 آگوست 1611م اتفاق افتاد.2
ــوخ پاشا ، تكليف صلح را پذيرفت و صلح كرد. شخصى به نام قاضى  ــه جاى مراد پاشا، صدراعظم نس  ب
ــتانبول شد. بر مبناى اين معاهده  ــال 1021م غره شعبان وارد اس خان به نام شاه براى امضاء معاهده در س
نامه، شاه ايران در مقابل مناطقى را كه در محاربه ى اول استانبول از دست داده - ولى دوباره به دست آورده 
ــم مى داد و نيز نمى بايست نسبت به مالكان اهل سنت معامله ى  ــال 200 بار ابريش بود- مى بايست در هر س
بدى انجام مي داد و نبايد به شمخال خان و حاكم داغستان كه حاكميت عثمانى را به رسميت مى شناختند، 
هجوم ببرد و نيز بايد  رضايت مي داد تا ايلات شهر زور در دست عثمانيان باقى بماند و حجاجى كه از  ايران 

به حج مى روند، بايست از راه حلب و شام  به حج بروند.3
بين ايران و عثمانى جنگ هاى بسيارى رخ داد. اما جنگ هايى كه در سال 1615م شروع شده بود تا انعقاد 
معاهده نامه  ى قصر شيرين در سال 1639م، ادامه يافت. هر چند بعد از اين معاهده نيز جنگ هاى بين دولت 

1. Naima ,s 248 
2. idib ,s 249
3. idib ,s 252,  Uzunçarşılı  s 247 
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ــن دو دولت كه امروز نيز مورد قبول  ــيد؛ اما با اين معاهده مرزهاى  نهايى بي ــى و ايران به اتمام نرس عثمان
است، تعيين شده است. اين مقاله به موضوع تلاش هايى در اين خصوص اشاره دارد.

متن اين نامه چنين قيد شده است:1
ورقه ي 2 : 

ــت، غنچه هاى گلبن مهر و وفا شكفته و خندان است  هنگامى كه نسايم صدق و صفا، هر وقت وزان اس
ــتان افتاده است؛ زيب و بهاى آن صد چندان شده است. نفحات قدس و نشحات  و گل هاى تازه كه در بوس
انس مشام دوستان را تعطير  مى كند و هر چه رياح ارتياح حبوب كند در عالم ارواح مسرت2 افراح گلزار نمونه 
ــت. فوايح زكيه3 و روايح مسكيه ى آن دماغ عالميان را  ــبزار جنان، شده اس باغ جنان و كوشاينده ي اظهار س
ــلسله جنبان حسن4 التفاط و برگ ريزان5 خزان اختلاف شده با آرايش و آسايش  تبخير كند، هر چند بين س
و زيب و زيور و آرامش، عالم تزيين و با نگهداشتن آشتى، جهانيان را به استراحت قرين كرده است. صباى 
بهجت افزا در صحن چمن كه در وسعت صحرا اجرا6 مى شود، گل هاى رعنا خندان است و سنبل هاى زيبا، 
دمان و چمان هستند و تحفه ي7 شاهى و هديه ى سنيه ى عزت پناهى شده است. آن يگانه ى خاندان كيان 
و فرزانه خسروان ايران و توران، فرمانران كشور خراسان، حريص قلمروى8 فارس و گيلان، نتيجه ى شاهان 

عجم،گزيده ى تاجداران خسرو حشم، شاه جم جاه با انتباه. مصراع: ارشده حق الا ما ارتزاء.
به جناب مآلى نساب،كشف راز و حقه ى دهان محمدت و ثنابار و صفاهايى كه در ضمير عزت سمير بوده، 
ــت. از آرايش دعاگويى9 رفع نقاب و حجل كنان سحبان،10 خيرجويى رفع حجاب، احتجاب شده  ابراز شده اس
است. آنها مى شود كه اين خير دانش صداقت كيش شما، براى تفريق جمعيت اشقيا و تدمير شرذمه ي شقاء 
ــتان راستان نواز سلطانى در هنگام غيبت او، فخر المعتمدين با وساطت  در ايام حركت مثمرةالبركت و از آس
ــاده شد. نامه ى نامى، متضمن  ــو، صلح و صلاح و اطفاى نائره ى جنگ و كفاه، اع ــن آغاى رومل شمس الدي
آرزوى فوز و فلاح شده است و ملتفت گرامى خليفه ى اسلام پناه، پادشاه فلك بارگاه، ملايك سپاه، انجوم 

1. از پروفسور محمود قاپلان، به دليل خواندن متن نامه سپاسگذاريم.(مولف)
2. در نسخه عبد االله افندى   و نيز است. 

3. در نسخه عبد االله افندى زكيه اش است.    
4. در نسخه عبد االله افندى واژه حسن  وجود ندارد.    

5. در نسخه عبد االله افندى برگ ريزان حال آنكه در اين نسخه برك ريزان نوشته شده است كه مترجمان برگ ريزان 
را قيد كردند.    

6. در نسخه عبد االله افندى واژه صفا  قيد شده است.   
7. در نسخه عبد االله افندى واژه بهيه  نيز قيد شده است.   

8. در نسخه عبد االله افندى به جاى قلمرو  لغت  اقليم قيد شده است.   
9. در نسخه عبد االله افندى گويندن قيد شده است.   

10. در نسخه عبد االله افندى خلجه گيان حسان قيد شده است.    
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ــعادت، بهرام صولت، خورشيد  ــليمان شكوه، اعليحضرت، گردان بسطت، كيوان رفعت، برجيس س گروه، س
طلعت، ناهيد عشرت، عطارد فطنت، كمر بهجت، ثريا منزلت. بيت:

 سريرآراى ملك پادشاه           مزين ساز تخت دين پناه شهريار  
ــور جهانبانى خداوندگار ملكت1 مسلمان، فرازنده ى رايت تاج و تخت، فروزنده ي افسر و جاه و بخت،  كش
ــن، پادشاه عالى شأن  ــرقين و المغربي ــره، قاصر القياصر، خادم الحرمين شريفين، حافظ المش ــر الاكاس قصي
ــاه فرمانفرماى خسروان زمان2، مؤتمر فرمان "ان االله يامر بالعدل و الاحسان3 ”خليفت  ــان و شاهنش شاه نش
ــز االله انصاره و مضاعف  ــلادت، مهابت و صلابت، پادشاه ما اع ــعادت، ج ــان و ظل يزدان، صاحب س الرحم
ــامى مدار و پيشگاه نيك نام شده ى ايشان واصل شد و مضمون آن، اطلاع عالم شمول  اقتداره، به درگاه س
ــتگاه خيرخواه معدلت پناه، ارسال شده است.  ــعادت دس همايون، حاصل شد. جواب ثواب او به اين درگاه س
ــت و به عهده ى اين بنده، حواله كرده است.با شعله ى  ــان پرورده و عنايت همتشان برآورده شده اس نعمتش
ــت. به  ــوزنده، خرمن وجود دشمن و ماهچه ى توغ پرفروغ نصرت و ظفر فروزان شده اس جوال تيغ آتش س
ــه و مكنوس، سر شقا، مانند علو رووس افسر جاه نيك و  ــه، وجود اشقيا كناس حول تعالى از ممالك محروس
ــت. با لمعان سنان تابناك، اول مملكت اسلامى از روزگار سيه تبهكاريشان و  ــه شده اس نيكون دى، منكوس
از ظلام و ظلمشان، پاك شده است. راه هلاك اسلاك و اشاعت رسم ستم  اتراك بى ادراك پاك شد. اكثر 

طعمه شمشير چالاك شده است.

ورقه ى3 : 
و مقر و موضعشان زير4 خاك رفته است و بقيت السيوف با خوف بى روش و لرزان و شيران عرصه ى وفا، 
در پيش آن مانند گرازان گريزان، دوان شده است و به نخجوان و ايروان روانه شدند. ممالك دريا مسالك، 
ــد از غيرت منتهى به خدمت  ــت. بع ــت و به لطف الهى از وجود خباثت آلود اشقيا، تهى شده اس ــاه خف پادش
ــه زار  شيران باديه وقى  ــتا و  به بيش ــلطانى به ارزنه الروم و وان، مش لازمه، بر مبناى فرمان قضا جويان س
كردند. در اول بهار ميمنت آثار در كريمه ى جليله ي5 "و لاتنقصو الايمان بعد توكيدها" آنها شده است. عهد 
ــتخلاص قلعه ى تبريز، شيروان،  ــلسله ى ايمان، غضب6 شد. در حالى كه براى اس و پيمان نقض و با قطع س
ــلاح و قارع باب فوز و فلاح  ــلسله ى صلح و ص ــه و نخجوان مأمور بود. ولى نامه اى، محرك س روان، گنج
ــلطان، عاليجناب  ــال شد. جواب ثواب ما بر مبناى اقتضا، تحرير، به ركاب مستطاب س شده با مسامحت ارس

1. در نسخه عبد االله افندى مملكت قيد شده است. ص49.
2. در نسخه عبد االله افندى  سروران قيد شده است.

3. آيه 90  سوره نحل
4. در نسخه عبد االله افندى كلمه زير وجود ندارد. ص49.    

5. در نسخه عبد االله افندى جليله آن قيد شده است.    
6. در نسخه عبد االله افندى،كلمه مغصوب ترجمه معنا مىدهد. ص50 آ.   
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ــت و به بارگاه معدلت پناه رو ماليدن و ديدن اصلاح ما بين مصالح و مهمات  فلك قباى، روماليده شده اس
ــلطنت و حمايت ناموس دولت، تخليص شد و امر از بين بردن كلفتى كه به ميان  طرفين با رعايت ارض س
ــرحد مستقر شويم؛ ناچار به در  ــت. در حالى كه مأموريت داشتيم در س الميان بى تقريب افتاده، مهم شده اس
ــايه ى خامه ي گرامى، منظور نظر مخلص صافى ضمير و منقود  دولت مدار رو ماليده و آن نامه ى نامى و س
ــگاه سرير عالم، مصير برخى مقدمات مصالحت افرايى1 كه به تقرير سزا  ــت. در پيش طبع ناقد بصير بوده اس
ــت و با احسن وجوه در منصه ي عرض تقرير شده و به اسم ستور غازيان آستان دولت  ــت، تقرير شده اس اس
ــانه  دار دار و ديار بوده، صلح و صلاح عقد شد.  باقيماندن آن در حوزه حكومت و در حيطه ى   ــانى كه نش نش
مملكت پادشاهى  مقرر شده است. فتح و تسخير شدن مجدد مدن و امصار و داخل كردن دوباره ى آنها به 
نقشه ى ممالك محصوره، مقتضاى رضاى پادشاهى بوده است و مبتغاى دلخواه شاهنشاهى2 بودن آن واضح 
ــت. بر وجه رضاى همايون نبودن آثار طريقت مصلحت، از مجارى اطوار بهجت، مفهوم بود و منظور از  اس
حدت و شدت  مقتضاى3 غيرت سلطنت مى باشد. در حالى كه احتمال مصالحه از دايره ى امكان دور باشد، 
طرف پر شرف شما حقوق سابق بوده كه فراموشكار4 شد. عروس ممالك، ملك محروسه  ى5 عجم مجددا˝ 
ــال عسكر طرفين و تارومار شد. اطفاى نايره ى غضب ها ملاحظه شد و در ابقاى6 صلح و صلاح قديم،  پايم
ــان بودكه بنده سزاوار عرض  ــعى بى غايه شد. خيرخواه دولت عليه و به منظور انظار مرحمت جليله ى ايش س
ــان شدم. بر اين وجه به رضا عمل و لطف شد مفتور آمال با طغراى غراى امضاء فرمودند. نمايان  سلطنتش
شدنش در دايره  ى امكان خواهش شد. لكن7 خرد خرده دان شاهى و مرسوم طبع آيين رسوم دولت پناهى8 
است كه اين مقوله امر عظيم، به مجرد لسان دوئيم  قلم9 قرين، تتميم نمى شود و به زبان خامه، اين گونه 
ــرانجام پيدا نمى كند.بنده در هر خصوص لايق وكالت و در اداى مراسم رسالت، فايق مى باشم  هنگامه، س
و مجددا˝ رجا نامه ى شما آمده و بيگانگى به يگانگى تغيير يافت و لازم است كه مانند دشمنان گريه كنان 
ــتان بر مبناى مراد، مصلحت ديده شود  نيز دفتر10 فتنه و فساد پيچانده شود. در نامه ى لطافت  و مانند دوس
عنوان شما، بزرگ و مقدم بودن سلاطين دولت نشان آل عثمان، در حوزه ى پادشاهان عالم اسلاميان، ظاهر 

است. گفتيد و حق را اعتراف و ترك طريقت اعتساف شده است.

1. در نسخه عبد االله افندى افزايش قيد شده است. ص50آ   
2. در نسخه عبد االله افندى شهين شاهى قيد شده است. ص50 آ   

3. در نسخه عبد االله افندى  بر "مقتضاى آن" عنوان شده است. ص50 ب   
4. در نسخه عبد االله افندى  حرف و  وجود ندارد. ص50 ب   

5. در نسخه عبد االله افندى  محروسه  قيد شده است. ص50 ب    
6. درنسخه عبد االله افندى  "القا"  قيد شده است. ص50 ب   

7. در نسخه عبد االله افندى بعد از واژه لكن كلمه  "معلوم"  نيز قيد شده است. ص50ب     
8. در نسخه عبد االله افندى كلمه ي است وجود  ندارد. ص50ب    
9. در نسخه عبد االله افندى قلم دونيم قيد شده است. ص50 ب    

10. طومار، ص50 ب    
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ورقه ي 4 :
پس به مقتضاى اين كلام و مبتغاى اين مقدمه، بر مبناى توجه خاطر عاطرشان به بسط صلح و صلاح،  
ــلام اقامه  ــد و اجتهاد و  فريضه ي غزاى معتاد غزّاة اس ــم جهاد، ج ــت. در آيين مراس اظهار رغبت شده اس
ــترك را ضمانت مى كند. بنابراين   ــوّاد تواد و كمال و داد، متضمن تأليف فواد ثواب غزاة مش ــد، اتحاد و م ش
كسانى كه خود را از مدعيان ممالك1اسلامى مى دانند، همسويى با مخالفان اين گروه، امرى مخالف رضاى 
ــال  ــاءاالله ملك المتعال ما مقرر3 كرده در اين س ــت. انش ــت. آيينه ى شهود، شاهد اين موضوع اس الهى2اس
فرخنده فال، با عسكر انبوه كوه شكوه، به آن طرف توجه كند. اگر مانع اين حركت نشوند، بر مبناى حمايت 
ــتخلاص ممالك مغصوبه ميسر خواهد شد. مجددا˝ نشان  ــلطنت، به اذن خالق القوى القادر و اس ناموس س
ــلاله ى خانمان  ــت مى آيد. نقاوت خندان دولت باهره و س ــدرت ظاهره و نص كرده ى قوت قاهره به دس ق
ــاب و شجاعت انتساب  ــارت مآب، شهامت نصاب، جلادت اكتس ــان، جناب ام ــزت ظاهره، خان مآلى نش ع
ــلطان نيز با عسكر4 جرار تاتار صبا رفتار، بر  ــلامت گراى خان، دام فى رضاى رحمان و رضاى حضرت س س
روى شيروان ايلغار خواهد كرد و  تصميم گرفته، به اذن ملك القهار عالم فراه، سكان آن ديار عجز تن كه 
ــت جانبدارى5 در اين خصوص، هنگام  ــت گيرد. غازى گراى جه ــى مردم آن تنگ و تار بود، را به دس زندگ
ــيدن چهار هزار تفنگدار مسلح و مكمل و آتش باز ينى چرى به كفه،6 جز به علت مكارى و فريب، آنها  رس
ــك و  مفهوم ضمير همه ى برنا و پير  ــتاد. اين علت نامه ى 8اخير، معلوم بزرگ و كوچ ــه شيروان7 نفرس را ب
ــپارى كرد و نسبت به  ــان بوده، نمك به حرامى و شكر ناس ــت. در حالى كه در تصرف عثمانيان كرم نش اس
ــت.  ــتانه اش9 راه بدكردارى در پيش گرفت. اين باعث شرمسارى فى دارين (در دو جهان) شده اس ولى آس
ــلامت نشان تلافى مفاد و دودمانشان و از صحت خجلت، با عزيمت تخليص شد و به سفر عزيمت  خان س
كرد. ابتدا با اين نيت عظيمه با امنيت عازم سفر شد و انهار جويبار خداوندگار، به نهال اعمالش بركبار مراد 
ــت. از جانب تاتار مردم خوار عدو شكار و از جانب ديگر ظفر مآثر با انجم شمار، ممالك، پر10 آزار  ــيده اس رس
ــود و دفع مجادله عزيمت اولى  ــب ديده شد، جهت اصلاح ذات البينه همت ش ــد. به اين وجه، مناس مى كنن
است. پيمان ايمان شكسته و با عقود عهود الفت عقود بسته شده به دست كلفت گسسته شد. در حالى كه به 

1. ملوك 
2. واژه مشهود اضافه شده است 

3. ص 51 آ  مكرر است، 
4. عساكر

5. درنسخه عبد االله افندى   كلمه ى نا يارلغ (؟) نوشته شده است. ص 51آ
6. كندويه (به معناى به خود) قيد شده است، ص 51آ 
7. در باب مخالفت كارى رفتن به شيروان، ص 51 آ

8. به جاى علت تامه بودنش، ص51 آ
9. درنسخه عبداالله افندى  ولى نعمتش قيد شده است. ص 51 آ  

10. واژه ى پر ذكر نشده است.  



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1000

نامه قويونچي مرادپاشا به شاه ايران/ اسراء دوغان- مهري آريانفر

شقاق و نقض عهد و ميثاق مختار بودند. با توجه به حقيقت اين نص كريم" ان العهد كان مسولا"، 1 جناب 
ــؤال مى شود. اگر بسط و بساط ايتلاف و طى طومار اختلاف طى شود، عجيب  ــتحظار و از او س مستطاب اس
ــلطان سليمان خان عليه رحمت  ــلطان جنت مكان فردوس آشيان س ــت. در مجاور2 مخالف آن، ميان س اس
ــوار شما صلح برقرار شده بود كه نقض آن در اين طرف بر وجه خلاف، براى  عالميان  ــوان3 با جد بزرگ رض
ــت. اين آستان راستان نواز تهمت،آيا مناسب جناب والا نعمت است. مبانى استعمان و معانى  آشكار شده اس
ايمان و نقض پيمان  و رعايت حقوق مصافات و رافض بودن شاه اسماعيل ثانى براى ترك و تاجيك روشن 
است و دور و نزديك فهميدند. در حالى كه به معناى4 اول البادى اظلم آشكار شده بود " و لا يلدغ المؤمن 

من هجر واحد مرتين" معناى اين آيه تقرر5 شده بود. 

ورقه ي 5 :
عهد شكنى و پيمان فكنى كردند به احتمال دنبال كردن وجود اختلاف قزلباشان، ناشى از مرتبه ى دنبال 
روى حاكمانشان است و در درياى حيرت غرق شدند. اين هنگام از يك جانب تا به قزوين مقر عسكر ظفر 
ــيدند  كه از جانب آخر، عبداالله خان با لشكرى فراوان مسلط شد. امان و  ــان بود، و در حالى رس اثر سلطنتش
ــتيلا پيدا كرد، به جانب6 الفت قديمه و  محبت قويمه نظر   ــان اس زمان نداده، در حالى كه بر هرى و خراس
ــين و مصافات ديرين رعايت، و صلح اختيار شد. هنگامى كه موجبى براى  ــاة پيش انداختند. با لوازم،7 مواس
ــدرت طرف ازبك، مقاومت كنند. رفته و رفته  ــود نداشت به بركت صلح كردن، قادر شدند با ق ــرار  وج اضط
ــول مكنت اقتلاع 8 كردن را شكر و در  ــه و بقعه از ممالك مآخوزه ى شما انتزاع كردند نيز حص ــن قلع چندي
ــت. قلاع در زمان سعادت قرين سلطان محمد خان جنت مكين  مقابلش عهود نقض و عقود فسخ  شده اس
فردوس نشين به نعمت ربه فى على عليين، با مفاتح، مفتوح شد. نامه ي شكر ختام از اين طرف ارسال شد 
ــكر بسط داده شد. صلح و صلاح منافى بر مبناى فتواى   ــنوح) كنيد، الطاف تذكر و بساط تش كه گذشت ( س
من لم يشكر الناس يشكر االله، نبود. ابواب مقاصد انفتاح شد و در آن حالت و هنكام 9، دفع 10وقايع ايام تنفر 

1. سوره ى اسرا، آيت 34 . 
2. آيا مخالف ادب است قيد شده است. ص 51 ب 

3. درنسخه عبد االله افندى والغفران قيد شده است. ص 51 ب   
4. در نسخه عبد االله افندى به شكل معناس قيد شده ولى در اين نسخه معناسى ولى هر دو يك معنا را دارند.    

5. درآنجا مقرر قيد شده است. ص 51 ب.
6. در نسخه عبد االله افندى  جانب قيد نشده است.  

7. در نسخه عبد االله افندى  كلمه ى با  وجود قيد شده است.
8. در نسخه عبد االله افندى اقتناع قيد شده است. 

9. در نسخه عبد االله افندى هنگام قيد شده است. ص 52 آ    
10. در نسخه عبد االله افندى به دفع قيد شده است. ص52آ  
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و تخلفى كه جريان داشت، ميسر و بر مبناى توافق و تألف آسان حصول1 پذير شد. اين هنگام، عسكر مقتدر 
ــيد و اركان  ــى مى كردند را تسكين دهند؛ لذا  بعدين، بنيان وفاق، مش نبودند تا نائره ى مخالفينى كه سركش
اتفاق ممهد شده بود. ابتدا، دفع شدن مخالفين اعلام شده است و با لسان حال،گفتارى كه ازين جانب گفته 
مى شود از آنجانب آشكار شده است. در اين سو، به بركت الفت، چندين اميدها آرميده و شكار2 شدنش اظهار 
شده است. در چنين حالى كه وضعيت بدين منوال بود. در اين سو، خارج از حيطه ي اعتدال سؤال نمى شود 
ــماعيل ناشى شده بوده ممالكى كه با قوت قاهره فتح و حق صرف او  ــوى شاه اس بعد از نقض عهد كه از س
ولى ملك محض ما شده بود و چندين سال، بى باكانه و مالكانه ضبط و تصرف شده بود و در حالى كه در 
ضبط و ربط آن عاجز نبودند با صلح بى مآل اغفال و ايصال نكال بغيت3 عند التحقيق، عذر و وبال بود. در 
اشكال رعايت مساهله، نسبت به حق جوار اين جانب اشكالى ديده نمى شود؟ اگر ملك موروث به غير حق 
گرفته شود، جاى سؤال دارد و براى ممالكى4 كه به حق فتح كرده، جاى سؤال باقى نمى ماند و چگونه طلب 
نكردن حق ما، طارد مى شود. در حالى كه مرحوم و مغفور له، احمد خان گيلانى، صاحب ملك قديم و ذيل 
سلطنت و حقوق نعمت داشتن وى بر اجدادتان براى عالم آشكار بود و به كشور او تعرض شد. رعايت قرب 
ــؤال در خصوص بلادى كه در مقابل نقض عهود  ــتيصال شده بود. بنابراين چندين س جوار در كار نبود و اس
ــراض و از  اعراض صريح حق و از وقايع حال، اغماض  ــاراليه اعت ــح شد، ايراد مى شود. به احمد خان مش فت
شده است. در حالى كه خان از منسوبان اين طرف بود. پس از انعقاد صلح به آن طرف مراجعت كرده بود و 
ــم مخالفتى بر صلح مى باشد. گفته شده اين  لازم بود كه او رد شود. ولى حمايت و صيانت شده و اين مراس
ــدود دفع و حدود قطع نبود. بر مبناى خوف و اجتناب، وكلا و نواب  ــت كه هنوز س معلوم  وكلاى جانبين اس

از جانب عزت مآبشان به صوب آستانه دولت نشان به عبوديت 

ورقه ي 6 :
شتاب كردند. رسل به رسائل توسل و به سلطان مراد آواره پيشكش كردند5 و با رجاى حسن  تقبل كرد. 
ــده و بالكليه ى تجنب او نيز مناسب ديده نشد و  ــت و امنيه ى قرين او، حصول نش بنابراين قبول پيمان درس
ــتاده شده است. به  ــت به طريق منتج الصلاح، به جناب شما، نامه ى اصلاح، فرس براى تطييب نوع درخواس
ــن و اراده ى توفيق جانبين تصميم گرفته شد. حقوق مرضيه كه با اجداد ماضيه6 شان بود، تذكر  ــن مابي تألفي

1. در نسخه عبد االله افندى  بر وجه قيد شده است.  
2. درنسخه عبد االله افندى  بودنش قيد شده است. ص 52 آ  

3. درنسخه عبد االله افندى  بغتتاً قيد شده است .ص 52آ  
4. در نسخه عبد االله افندى  به ممالك قيد شده است. ص 52آ  

5. درنسخه عبد االله افندى  نيز  كردند قيد شده است.( تفاوتى ندارند مترجمان)، ص 52ب
6. در نسخه ي عبداالله افندي  حقوق ماضيه بدون تذكر قيد شده است. ص52ب
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ــت گاه موروثش1 تعرض و به درگاه  ــواه پادشاهى به وجه احسن، تصور شد. اگر كسى به حكوم ــر خ و خاط
ــود جهت عدم پيمان شكنى،  ــود و اگر جهت صون و عون به پادشاهى2 مرتجى ش ــت پناه ملتجى ش خلاف
ــدن او ظاهر و فكر خروج و  ميهمان فكنى لازم و قادر نيست يك قدم از خطه ى خود  تجاوز كنند. آدم نش
انديشه ى عروج ظاهر بود. لازم نبودن دفع ضرورى،3 باهر بود و از قبول پند4 سودمند و نصح دلپسند تغافل 
ــت. درگاه  امن 5و امانى كه پناه التجاى دردمندان بوده در تقصير اكرام ضيف، عذر خواست و حيف  شده اس
شده كه به مقتضاى وجود فرمان، اكرم الضيوف در گوشه ى خمول  رعايت شده6 است. حمل نقض عهد و 
ــر افهام عالى بزرگان روا نمى شود و براى عدم ورود اين اعتراض در حالى كه مقدماً، تدارك ديده  ــان، ب پيم
شد و مباعده قبول و در عدم دلخواه سلطانيه، مساعده شده است. جاى سؤال دارد در حالى كه از اين طرف 
ــو عجيب بودن طرف مقابل، امر غريبى نيست  متوجه نقض ميثاق و ايقاد نائره ى شقاق بودند؟ باز از آن س
ــت و در حالى كه امداد از طرف اسكله ى باب  ــده اس ــى كردن ملك موروث او، اقبال نش چرا كه به پيشكش
ــتعجال نشد. در اين حال، چگونه الفت به كلفت تبديل7 و وفاق به شقاق  حديد ( دربند)، قابل تأييد بوده، اس
ــان ناقض و پيمان شكن نمى باشد و تكليف  ــل شود. بر مبناى وضع صادر شده8 از اين طرف، آل عثم تحوي
ــلام و مفتوح صحابه ى كرام رضوان االله تعالى  ــت و از قديم دار اس تخريب قلعه ى نهاوند، تكليفى عنيف اس
ــاس آشتى چنين مقام مباركى خراب10 نمى شود. خراب و ويران(  ــت بعد از استحكام9 اس عليهم اجمعين اس
يباب )كردن11 آن رأى سخيف است و با طبع لطيف قابل پذيرش نمى باشد و با چند  بيزورى كه در آن به 
ــط  حال محضور باقى ماندند چگونه مقدور12 بود ؟ شايد مقتضاى،كمال مأمور و آبادانى13 قلاعى كه در وس
ــت، اتحاد باشد. عباد به عنايتى معتاد و بسه الطاف پادشاهى در داخل آن، دل شاد كرده بودند.  بلاد شما اس
حال آنكه در درونشان سقامت14 و در طينتشان خباثت و در طبيعتشان خيانت 15بود  و تعدى كردنشان به چند 

1. درنسخه عبد االله افندى  در مورثه اش قيد شده است. ص 52 ب  
2. درنسخه عبد االله افندى از پادشاهى قيد شده است.  ص 52 ب 

3. در نسخه عبد االله افندى  ضرر آن قيد شده است. ص52 ب 
4. در نسخه عبد االله افندى اين واژه، دوباره معنا مى دهد. ص 52 ب  

5. در نسخه عبد االله افندى اين واژه قيد شده است.   
6. درنسخه عبد االله افندى واژه نشده قيد شده است. ص 52 ب   

7. اين واژه درنسخه عبد االله افندى قيد شده ولى واژه يا وجود دارد.    
8. درنسخه عبد االله افندى شده است ذكر گرديده. ص52 ب  

9. در نسخه عبد االله افندى از استحكام آن قيد شده است. ص 52 ب   
10. درنسخه عبد االله افندى اين واژه قيد شده است.   

11. در نسخه عبد االله افندى ايلمك قيد شده اما در اين نسخه ايتمك قيد شد. اما هر دو لغت يك معنا را دارند. ص 52 آ   
12. در نسخه عبد االله افندى مقدارهايش ترجمه مى شود، ص 53 آ   

13. در نسخه عبد االله افندى آباد قيد شده است. ص 53 آ   
14. درنسخه عبد االله افندى سفاهت ذكر شده است. ص 53 آ   

15. درنسخه عبد االله افندى جمله « و در طبيعتشان خيانت» قيد نشده است  
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ــى كه خلاف رضاى پادشاهى بوده، نبايد بر مدار نقض عهود1 مطرح شود. حال كه تسلى  ــار و زوار،  عمل تج
ــايه ى بالفساد چند نفر قطاع الطريق مخالف رضاى اوضاع  ــان، بعيد نيست. س از آنها از شاه2 شاهان كرم نش
ــتى، محض  ــيله  اى براى مبادرت كردن به منافرت و اضاعت متاع دوس ــا از اوامر حكام، وس ــاع اشقي 3و امتن

ــا نائره ى افسادى كه ايقاد كردند4. وجود  ــى، به اين موارد معدود نمى شود؟ فسادى كه كردند و ب ــه جوي بهان
ــودشان رماد و خاكسترشان را بر باد كردند. مقرر بودنش را دانستند و شنيدند كه فرمان جهان مطاع،  بى س

صادر شده كه از پسشان بر مى آيند

ورقه ى7 :
ــات مأيوس و منتظر مرگ  ــالك شده با اين بلا، از حي ــه راه غى و فساد و بغى و عناد را س ــى ك اشخاص
خواهند بود. با عدم مراعات آبادى ، اسائت  و خسارت زدن به ممالك محروسه را مدعى شدند به عنايت االله 
ــيدند و به بلاى خسارت 5مبتلا شدند آيا مقوله ى اوضاع6  قبيحه و اعمال  تعالى در آخرالامر به مجازات رس
فضيحه ى اشقيايى كه به حقوق ولى النعمشان7 عقوق مى كنند و آن اوضاع،  ياد نمى شود. بر اين وجه در اين 
ــود به معناى عدم تقيد، ظهور پيدا كند؛ اختيار  ــب بهانه مى شود اگر هم احتمال نوعى مسامحه8 داده ش جان
ــوم بغى و عدوان نمى كردند. بنابراين فسادى كه از آنها  ــراى غبار طغيان و اشاعه ى رس عصيان ظاهر و اس
ظاهر شده  ناشى از  اعتبار لطف سلطان قضا است گفتند آيا به سبب بعد مسافت معانى كه آنا˝ دفع نشده، 
ــيله و مبانى انهدام كلام وفاى عهود، مستحصن مى شود و بقاى عهود با صلح، متصور مى شود؟. اظهار  وس
خلوص و ابداع آثار رسل و رسائل مخصوص متعلق به شما، عين نهر  سايل  و همچون سيل مى آيد و  براى 
ــط رشته ها عبور  ــار و پود عهود، ايلچيان شما مانند چپق مكك9(آنچه در بافتن پارچه و قالى از وس ــن ت بافت
مى دهند)، مى آيند.10 ايلچيان نهان شما براى تحريك كافرستان بر عليه ما، تحف و هدايا عرض مى كنند. 
ــلطان كثيرالنواله،  ــت. در  ابتداى ايام به دامن آن س ــزا اس بسط رجاى متعلق  به بد خواهى دولت عليه، ناس
ــت.  ــل مى شدند و عرض باج و خراج مثمر الابتهاج را تقبل مى كردند و مكررا˝ با نامه  اعلام شده اس متوس

1. درنسخه عبد االله افندى عهد و ميثاق قيد شده است. ص 53  آ   
2. درنسخه عبد االله افندى  شان قيد شده است. ص 53 آ  

3. درنسخه عبد االله افندى  خلاف رضا ذكر شده است. ص 53 آ  
4. درنسخه عبد االله افندى  واژه ايلديكلرى و در اين نسخه ايتديكلرى قيد شده ولى هر دو به معناى كردند ترجمه 

مى شود. ص 52 آ 
5. درنسخه عبد االله افندى خسار قيد شده است.  ص 53 آ  
6. درنسخه عبد االله افندى  افعال قيد شده است. ص 53 آ  

7. درنسخه عبد االله افندى ولى النعمتشان قيد شده است. ص 53 آ  
8. درنسخه عبد االله افندى مصالحه قيد شده است. ص 53 آ  

9. درنسخه عبد االله افندى  جولاهه ى چاپق قيد شده است. ص 53 آ 
10. درنسخه عبد االله افندى  يلمك ده قيد شده و در اين نسخه گلمكده ذكر شده است. ص 53 ب 



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1004

نامه قويونچي مرادپاشا به شاه ايران/ اسراء دوغان- مهري آريانفر

اعلام ظفر اعلام اسلام اذيتى است كه بر  اين وجه  كه اين سوء نيت داشتن آن در  شأن اسلاميان  نيست 
ــم جهاد در راه دين، ميان مجاهدين  و آشكارا از مجارى اطوار شما مفهوم بود و اين قصد در اقامه ى مراس
ــه چنين مقوله ي خام كارى، اعتبار نكرديم  و به  ــع شد. در اين حال باز هم به اندازه  ى ذره  اى ب ــازى، شاي غ
وضعى خلاف و مغاير صلح و صلاح  راضى نشديم. احتمالى جهت اعتراض به نقض عهد داده نشده است. 
ــت كه بلا موجب اختلاف تصميم گرفته شد با ملل كفر  ــؤالى مورد توجه اس در اين باب شرعا˝ و عقلا˝ س
متحد شده و به مسكو، له،1 چه و از انگوروس به اقصاى ممالك فرنگستان، افرادى فرستاده، اظهار و داد، و 
اشعار كمال اتحاد كردند. آيا در دنيا و آخرت سبب فضاحت ظاهره نيست. وقتى سلطان سليمان خان جنت 
ــت  مقر به طرف روم ايلى گردش مى كردند2 جد بزرگوار شما براى دفع خاطره، در شهرهاى داخل  مى گش
ــلوك مى كنيد و با تحريك  ــه ى ممكن (مهماامكن)3 حذر مى كردند. شما به طريق خلاف س و از هر انديش
احكام و ملوك4 دعوا، اخلاصى مشكوك و سحب5 اختصاصى محكوك كرديد و شاهراه وفاق را گذاشتيد و 
طريق شقاق را مسلوك كرديد. حال به اين منوال مى گذرد ولى باز آشكار شد آنها اغماض ... و مقام دوستى  
ــالك و با  انتهاض6 شده بود و  فرصت انتهار7 شد. بر اين وجه عمل، خلاف امل بود و به مسلك اغفال، س
ــم جهادى كه فرض آيين بود تعطيل  فرصت جويى و مهتالك بودن، غصب ممالك غير متحمل بود. مراس
شد و  مآل وخيم و عقيم بودن عاقبت چنين مقدماتى، معلوم است. چنين گونه حالى از كسانى كه خودشان 
ــان گرفتار شود. به عنايت تعالى9  ــهاد 8مى كنند نبايد در ظلال و اضلال دشمن ــا كلمتين شهادتين استش را ب
ــيد. قبل  از اين، انفاخ  ــرانجام رس آيين جهاد كما ينبغى، بر مراد و وفق مراد، اتمام شد و با فتح و ظفر به س

صلح در زير حكومت سلطانيه بود، از قلاع و بلاد. 

ورقه 8: 
چندين پنچه قلعه بيشتر و بلاد كثيرت الانتفاع به ممالك محروسه اتساع شد. اكژه10 و قانيژه دو مملكت 
ــد.  نقض ميثاق كردن آنها  ــلام مأنوس شدن ــه داخل و با نور اس عظيم مجددا˝به حيطه ى ممالك محروس
ــلطان اسلاميان، تشبث  ــان در برنداشت ودر اين طرف موصل منافى شد و بالأخره به دامن س منافعى برايش

1. درنسخه عبد االله افندى  ايله معناى با قيد شده است. ص 53 ب  
2. درنسخه عبد االله افندى  لغت گيدرده (مى رفت) قيد شده اما در اين نسخه گذر ده ذكر شده است. ص 53 ب  

3. در نسخه عبد االله افندى  مهما امكن وجود ندارد.  
4. درنسخه عبد االله افندى  حكام قيد شده است. ص53 ب  
5. درنسخه عبد االله افندى  سجل قيد شده است. ص53 ب  
6. درنسخه عبد االله افندى  انتهاز قيد شده است. ص53 ب  

7. در نسخه عبد االله افندى  ايله به معناى با قيد شده است. ص 53 ب   
8. درنسخه عبد االله افندى  استسعاد قيد شده است. ص 54 آ   

9. در نسخه عبد االله افندى  به عنايت االله تعالى قيد شده است. ص 54 آ   
10. درنسخه عبد االله افندى ايره ذكر شده است. ص54آ   
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كردند. او نخوت و غرور سابقه ى را از سرشان اخراج كرد و  باج و خراج را التزام كرد. بغدان و افلاق و اردل 
و مجار ... با ابتهاج اظهار عبوديت كردند و ايلچيان هرسك و خراجشان، به پيشگاه سرير سلطانى معروض 
ــاير اشقياى شرارين  نيز  و دار و ديارشان ملحق قلمروى ايمانى شد. لذا از اين جانب، خاطر جمع و فساد س
ــر غرب و شرق مانند برگ خاطف در آن طرف ها، نمايان شدند به اذن االله تعالى عنان  ــع شد نيز با عسك دف
ــت.  ــت. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار" 1و با تقديم اين امر، ايتمار لازم  و كار  ابتدار شده اس عطف شده اس
ــت. ظاهر حقوق  ــتخلاص جلّ 2بلاد مغصوبه مقرر 3و آمال مراد،  برا˝ و بحرا˝ و غير از آن، ظاهر شده اس اس
قديمه را اضاعت و اشاعت وضعى مخالف رسم مروت، مناسب ديده نمى شود. آن جانب به واسطه ى اين پير 
صافى ضمير اصلاح شد. اصلاح اين طرف نيز به وساطت ما، صادر مى شود و ظاهر شدن صور منافع شيّى 
ــا رجا نامه  اى بيايد به عنايت االله تعالى6 با  ــت و اگر ايلچى5 معتمداليه شما ب ــاذن االله تعالى4 معمول اس (؟)، ب
ظهور صور، ما جهت آسايش، سعى  مبذول مى كنيم و اين مقرر است كه به مجرد نامه و  خامه، ترك سفر، 
ــد.  ميسر نمى شود و اگر  ايلچى معتمد اليه شما نيايد، مقدماتى كه ترتيب شده به هيچ وجه به نتيجه نمى رس
ــود و به طريق مستقيم اهتدا شود، موافق رضاى  ــم مصافات قديمه و مواسات قويمه  مراعات بش اگر مراس
ــب  ــدا شود؛ خيرخواه دولت در اين بين پيش مى آيد. به وجه مناس ــودن و  خاطر خواه پادشاهى، اقت ــى ب اله
ــه دين و دولت، ميسر مى شود والا به اذن الملك القادر 7 توجه ما در اول بهار با عسكر انبوه، بدان  ــت ب خدم

سو مقرر است. والسلام. نظم:8
 آنچه خير است آن مقدر باد                                                       راحت مسلمين ميسر باد 

ــر من الالف من هجرت السيد  ــبع عش ــط9 ذى القعده الحرام عام س حرر فى قريب من مختنم العام اواس
الانام عليه وعلى آله و اصحابه الكرام. فى آلافى صلات من صلات10 و السلام.

1. سوره ى توبه، آيه123 . 
2. درنسخه عبد االله افندى عجل قيد شده است. ص54آ   
3. درنسخه عبد االله افندى مقرر ذكر شده است. ص 54آ   

4. درنسخه عبد االله افندى به عنايت االله تعالى ذكر شده است. ص 54آ   
5. درنسخه عبد االله افندى ايلچيان شما ترجمه مى شود. ص 54آ   

6. درنسخه عبد االله افندى باذن االله ملك القادر قيد شده است. ص 54ب   
7. درنسخه عبد االله افندى اين عبارت قيد نشده است.   

8. درنسخه عبد االله افندى شهر نيز قيد شده است. ص 54 ب   
9. درنسخه عبد االله افندى  صلات وجود ندارد  

10. درنسخه عبد االله افندى   
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D: محتواى نامه 
ورقه ي 2: 

ــتاده  و تقديم  ــتى بين دولتين، هدايايى كه شاه جهت پادشاه فرس در اين قسمت با تكيه بر اهميت دوس
ــتانبول جهت مبارزه با اشقياى  ــپس در اثناى حركت براى اعزام نيرو از اس آن به پادشاه اعلام مى شود. س
جلالى و ارسال نامه به واسطه ى شمس الدين آغا فرد معتمد شاه گزارش شده است. همچنين در اين قسمت 
ــتاده شده بود  ــيدن نامه  اى كه از طرف شاه فرس درباره ى اعاده  ى دوباره  ى صلح و خاموشى آتش جنگ، رس

به نزد پادشاه، مطالعة نامه توسط پادشاه و نوشتن جواب ايشان به سوى قويوچيمراد پاشا ذكر شده است.

ورقه ي 3: 
در نامه اى كه در اين بين از طرف پادشاه آمده وي دستور به از بين بردن ظلم اشقياى جلالى در آناطولى 
ــول شده تا تبريز، شيروان،  ــلاق در ارزروم و وان بروند، و نيز اين وظيفه به او مح ــر كرد به قش ــوده و ام نم
ــت رفته بود، فتح نمايد. چون جهت نوشتن جواب نامه،  ــروان، گنجه و نخجوان را كه پيش از بهار از دس اي
ــت. طبق گفت وگويى كه قويونچي با پادشاه انجام داد  ــتانبول بازگش لازم بود با پادشاه گفت وگو كند، به اس
ــاس معاهده ى قبلى در اختيار عثمانى ها باقى مى ماند از طرف شاه  قرار شد در صورتي  كه اماكنى كه بر اس
ــرزمينى كه در بين  ــتى بين دولتين، س پس داده نمى شد، به صلح رضايت داده نمى شود. ولى به خاطر دوس
ــربازانى در آن اسكان دهند.گزارش  ــور واقع شده را مى توان جهت جلوگيرى از ضرر، از دو طرف س دو كش
ــت و باز هم نامه اى در اين خصوص از طرف پادشاه تصديق  شده كه ادامه ى روند معاهده ى قبلى آرزو اس
ــت لذا لازم   ــت ولى نتيجه گرفتن از چنين مسأله ى مهم تنها بدون نوشته هاى متقابل  ناممكن اس شده اس
ــط يك فرد معتمد از طرف شاه ارسال شود، اگر چنين اقدام شود مسأله مثبت  ــت دوباره رجا نامه ى توس اس

نتيجه گيرى مى شود.

ورقه ي 4:
در نامه ى شاه، از پادشاه بزرگ عثمانى، با نام پادشاه همه ى عالم اسلام ياد شده است. همچنين درخواست 
شده معاهده ي صلح نيز با معاهده ي صلح پيشين تطبيق داده شود همچنين براى اينكه مى بايست مشتركا˝ 
ــلامى مدعيانى دارند اينكه در طرف مقابل باشند، مغاير  ــورهاى اس جهت جهاد تلاش شود. در حاليكه كش
ــال سفرى تحت  ــت. مراد پاشا در نامه اش اعلام كرد كه تصميم دارد در اين س رضاى خداوند بيان شده اس
ــوى ايران داشته باشد و اگر اين امكان وجود نداشت، به واسطه ى سلامت گراى،  ــى به س عنوان لشكركش
ــوى  ــلامت گراى به س ــت، تحت اين هدف س ــت آورد. ممكن اس قلاعى كه غصب شده را مجددا˝به دس
شيروان لشكركشى كند. فقط اگر قازى گراى لشكر 4 هزار ينى چرى كه به كفه اعزام كرد؛ نبود. هرچند اين 
فريبكارى او را همه فهميدند. نيت فعلى معظم سلامت گراى از بين بردن فريبكارى وى مي باشد(قويوچى). 
ــب ترين شكل براى  ــغول خواهيم بود. مناس ــرباز تاتار مش ــرباز عثمانى و از طرف ديگر با س از يك طرف س
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رويارويى با دو طرف تا جايى كه به  ممالك ضرر نرسد، اين است كه موافقت كنند. تهمت لغو معاهده اى كه 
سلطان سليمان با پدر بزرگ او  منعقد كرده نبايد بر دوش عثمانى نهاده شود. از بين بردن صلح و مساوات 

كار شاه اسماعيل دوم بوده و اين امر براى همه ى ترك و تاجيك واضح بوده است.
ورقه ى5:

ــوم  با اسباب مختلف تيره شده است. در حالى  ــلطان محمد س بعدها روابط ايران و عثمانى در دوره ى س
ــپس معاهده  ــت نمى باشد، چرا كه س كه اين وضعيت ايجاد شده بود دوباره مسئول خواندن عثمانيان درس
توسط شاه اسماعيل ناديده گرفته شد. مناطقى را با نيروى نظامى فتح كردند كه ملك عثمانى بود و سال ها 
توسط اين دولت تصرف شده بود. لذا در اين موضوع به صلح خلل وارد كردن قباحت بود در حالى كه حمل 
اين سبب بر دوش عثمانى عادى نمي باشد. سؤال پرسيدن درباره ى ممالكى كه به ناحق فتح شده ( "از من 
ــت.  ــى") همچنين چگونه جلوگيرى كردن و طلب كردن حق  در اين نامه عنوان شده اس ــاب مى خواه حس
پس از صلح نيز لازم بوده كه شاه، وقتى احمدخان گيلانى، فرد ايرانى به عثمانى مراجعت كرده بود به ايران 
ــن موضوع افاده شد و اين خان به  ــود ولى حمايت كردن از وى مغاير صلح بود ولى هر چند اي ــتاده ش فرس
ــده بود به عثمانى التجا كرد و كشورش  ــخص نش خاطر ترس از افراد شاه و اينكه هنوز حدود قلمرواش مش

را به سلطان مراد پيشكش كرد. اين موضوع براى حاكمان  دو طرف روشن بود.

ورقه ي 6:
ــاندن به معاهده، به  هر چند اين موضوعات رخ داد ولى دولت عثمانى به خاطر نقض نكردن و خلل نرس
ــكش شده بود اعتبار نداد،  در حالى كه ممكن بود ايشان بتواند از طريق بندر باب حديد  ــرزمينى كه پيش س
ــه دولت عثمانى كمك كند ولى دولت عثمانى از اين امر روبرگرداند. بعض بدخواهان با وجود عدم رضاى  ب
ــط ايرانيان  و خرابى  ــاه به تجار ايران هجوم بردند. اين بهانه و ادعا كردن تخريب قلعه ى نهاوند توس پادش
ــت. همچنين  چندين بى قانونى چند اشقيا و توجه به آنها كه  ــبب ناحق شكست معاهده  اس قبور صحابه، س

سبب خلع معاهده بود، غير از بهانه هيچ چيزى نمى باشد.

ورقه ي 7:
فرمان مجازات اين اشقيا، اعمال خائنانى كه به ولى نعمتشان اهانت كردند، صادر شد. حال آنكه معطوفيت 
ــر دورى مسافت جلوگيرى از چنين حادثه   اى، ممكن  ــب نمى شود. چراكه به خاط اين حركت به پادشاه مناس
ــاده ى نيت و خلوص  ــده، غير منطقى مى باشد. در حالى كه به اف ــت خلع معاه ــت. با اين بهانه، درخواس نيس
ــتان، هدايا و ايلچيان  ــد. ولى در اين حال براى تحريك كردن كافرس ــا در رفت و آمد مى باش ــان، نامه ه ايلچي
ــت عثمانى هستند، به طور مكرر  ــاى بيجا كردن، از نامه هاى ممالكى كه تحت تبعي ــتادن و خواهش ه فرس
ــوء نيتى كه شايسته ى مسلمان نمى باشد، آشكار شده است. در حالى كه غازيان  ــت. چنين س آشكار شده اس
براى دين جنگ مى كنند، هر چند غصب شدن تلاش آنها، معلوم شد ولى به خاطر خلل نرساندن به معاهده 
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اين مسأله از طرف عثمانى ناگفته باقى مانده است. در حالى كه معاهده با ملل كافر يك امر تفاخرآميز نبود. 
در اين ميان بدون هيچ سببى، فرستادن افرادى به مسكو، له، چه و از انگورس تا فرنگستان ، كوشش، دوستى 
ــبب خسران مى شود. در حالى كه سلطان سليمان به  ــت كمك از آنها، هم در دنيا هم در آخرت س و درخواس
ــفر كرده بود جد بزرگ ايشان براى اشتباه نفهميدن و اينكه مفهوم سوئى برداشت  و نگرانى ايجاد  روملى س
ــور رفتند و در اين كار كوشش كردند. ولى الان عكس اين امر، حركت مى شود. لكن باز  ــود به داخل كش نش
دوستى از طرف عثمانى عيان مطرح مى شود. (اولويت داده مى شود) ولى فكر فرصت طلبى و غصب ممالك 
تحمل نمى شود. هرچند كوشش بر ترك جهاد كه فرض عين است بد بود و نتيجه ى چنين رفتار بدى  معلوم 

است و شكل پستى فكر كسانى كه خود را مسلمان مى دانند، در اين نامه گزارش شده است.

ورقه ي 8: 
ــت حاكميت عثمانى بود؛  ــود. علاوه بر آن مناطق زيادى كه تح ــارى خداوند نتيجه ى جهاد، ظفر ب ــا ي ب
ــرزمين عثمانى ملحق شده و با نور اسلام آشنا شدند و شكست  ــورهايى مانند اكژه و كانيژه دوباره به س كش
ــود. بغدان، افلاك، اردل، مجارها، حاكميت  ــاند. برعكس به نفع عثمانى ب ــده به آنها( ايران) فايده نرس معاه
عثمانى را قبول كردند نيز حال لشكرى كه در شرق و غرب وجود دارد براى بر طرف كردن اشقياى آناطولى 
بيشتر مناسب  است. پس از اين، هدف، نجات ممالك غصب شده است ولى باز رعايت حقوق قديمى نيز در 
اين نامه بيان شده است. همچنين اصلاح اماكن ديگر  و امور ايران نيز توسط آن برطرف مى شود ولى اگر 
ايلچيان معتمد همراه با رجا نامه بيايد و براى تهيه ى آسايش كوشش شود. فقط با ارسال نامه، ترك كردن 
ــى ممكن نيست نيز تا ايلچيان مهم اعزام نشوند فعاليت هايى كه مورد بحث است، اجرا نمى شود.  لشكركش
ــى مناسب  ــان با كوشش ــت. ايش اگر معاهدات قديم رعايت شود هر رفتارى در اين خصوص نظر پادشاه اس
دين و دولت، ميانجيگرى مى  كند. علاوه بر اين صورت،  قرار است در اول بهار با لشكرش به سفر بيايند.

نتيجه:
ــكلات  ــعى كرديم محتواى آن را منتقل كنيم دولت عثمانى جهت حل مش بر مبناى نتيجة نامه  اى كه س
ــتفاده  ــى را تا انتها اس ــى كه با دولت هاى ديگر داشت؛ در ابتدا جنگ را ترجيح نمى داد. راه ديپلماس سياس
مى كرد. علل و چگونگى اسباب عدم تفاهمى كه در زمان نزديك بين دولت ايران و عثمانى  مطرح بود  در 
اين مقاله به روشنى مشاهده مى شوند. ايران در هر حالى كه فرصت مى يافت، با امثال آنچه شرح داده شد، 
چون اينكه ايران گاه گاه به دنبال اتحاد با دولت هاى اروپا در مقابل دولت عثمانى بوده است خلاف معاهده 
ــود. در نتيجه ناچار شد نيروى  ــر چند در مقابل اين رفتار، دولت عثمانى صلح را آرزومند ب ــار مى كرد. ه رفت

سرباز را  كه عنصرى  كنار گذاشته شده بود؛ در آن دوره استفاده مى كند.



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1009

نامه قويونچي مرادپاشا به شاه ايران/ اسراء دوغان- مهري آريانفر



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1010

نامه قويونچي مرادپاشا به شاه ايران/ اسراء دوغان- مهري آريانفر



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1011

نامه قويونچي مرادپاشا به شاه ايران/ اسراء دوغان- مهري آريانفر



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1012

نامه قويونچي مرادپاشا به شاه ايران/ اسراء دوغان- مهري آريانفر



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1013

نامه قويونچي مرادپاشا به شاه ايران/ اسراء دوغان- مهري آريانفر



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1014

نامه قويونچي مرادپاشا به شاه ايران/ اسراء دوغان- مهري آريانفر


